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P R O F I L E

C U L T U R E
فرهنگ

 ارزان بودن کار
مشکل همیشگی

هر سال اسفندماه، در شــورایی که بیشتر شبیه 
یک جلســه شــگفت‌انگیز ســه‌نفره اســت، رقم 
»حداقل مزد« سال آینده تعیین می‌شود؛ همان 
عددی که برای ۷۰ درصد کارگران حکم طلسم 
دارد و اغلب، با سال‌ها ســابقه کار، همچنان در 
پایین‌ترین سطح مزدی گیر کرده‌اند. شاید فکر 
کنید این عدد فقط کارگــران را درگیر می‌کند، 
اما کافــی اســت کمــی دقیق‌تــر نــگاه کنید: 
بازنشســتگان، معلمان، کارمندان دولت و حتی 
کسانی که چند برابر حداقل مزد می‌گیرند، همه 
و همه، یــک جورهایی در این بــازی باخت و برد 

سهم دارند.
حداقــل مــزد، در واقــع بلیــت ورود بــه دنیای 
ارزشگذاری نیروی کار است. شورایی سه‌جانبه با 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، هر سال 
کمی چانه می‌زند و مبلغی را مشــخص می‌کند 
که مزد یک کارگر در پایین‌ترین سطح بازار نباید 
از آن کمتر باشــد. دلیلش هم ســاده است: اگر 
این قانون نباشد، کارفرما می‌تواند با نیشگون و 
قلقلک، مزد کارگر را تا حدی پایین بیاورد که دیگر 
چیزی از حقوقش باقی نماند. این قانون، به قول 
معروف، یک کمربند ایمنی برای کارگران است؛ 
کمربندی که تلاش می‌کند قدرت خرید، تعادل 

بازار کار و استاندارد زندگی مردم را حفظ کند.
اما در ایران، داســتان همیشه به این ساده‌ای‌ها 
هم نیست. طبق قانون کار، حداقل مزد باید هم 
»تورم« و هم »سبد معیشت« یک خانواده سه‌ونیم 
نفره را پوشــش دهد. اگر به مثال سال ۹۶ نگاه 
کنیم، حداقل مــزد ۱۳.۵ درصد رشــد کرد، در 
حالی که تــورم ۹ درصد بود. ظاهــراً تورم رعایت 
شد، اما عدد نهایی، ۹۳۰ هزار تومان، حتی برای 
خرید یک سبد ساده زندگی هم کافی نبود. انگار 
با یک چوب کبریت، می‌خواســتیم آتشی بزرگ 
روشن کنیم. ریشه این مشــکل به دوران جنگ 
بازمی‌گردد؛ وقتی حداقل مزد برای شــش سال 
ثابت ماند تا تورم افسارگسیخته کنترل شود. قرار 
بود بعــد از جنگ، این »جراحت مــزدی« جبران 
شود، اما روند ترمیم مثل ترافیک تهران، کند و پر 
از توقف بود. دولت‌ها تلاش کردند، اما شکاف مزد 
و تورم هنوز مثل یک مهمان ناخوانده در زندگی 

کارگران حضور دارد.
مشکل فقط عدد نیست، سبک بازی هم هست. 
وقتی مزد پایین می‌آید، کارفرمــا چندان نگران 
هزینه‌های نیروی کار نمی‌شــود، چون در ایران 
نیــروی کار هنوز نســبت به جهان خیلــی ارزان 
است. ۷۰ درصد کارگران حداقل مزد می‌گیرند 
و همیــن حداقل‌بگیــران بیشــترین جمعیــت 
مســتمری‌بگیران تأمین‌اجتماعــی را تشــکیل 
می‌دهند. اگر قرار بــود ارزان بــودن نیروی کار 
معجزه کند و همه جا را پر از شغل کند، شاید امروز 
وضع کمی بهتر بــود، اما واقعیت این اســت که 
حتی با قیمت ارزان هم مشتری پیدا نمی‌شود؛ 
انگار کالایــی در فروشــگاه، روی قفســه خاک 

می‌خورد.
راه درســت برای جبران این وضعیت، بازگشــت 
به قانون اســت. قانون کار می‌گوید حداقل مزد 
باید هم تورم را پوشــش دهد و هم سبد معیشت 
خانواده‌ها را. ســال ۹۵ برای اولین‌بار، شــورای 
عالــی کار رقم ســبد معیشــت را اعلام کــرد: ۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. حالا اگر حدس بزنیم 
این رقم به حدود ۳ میلیون تومان رســیده باشد، 
یعنی کارگران کمتر از یک‌سوم حقوق واقعی‌شان 

را می‌گیرند.
خبر خــوب؟ افزایش پلکانی حداقــل مزد طبق 
توافق زمان جنگ، نه‌تنها فاجعه‌آفرین نیســت، 
بلکه می‌توانــد کارگران را کمــی از دغدغه‌های 
اولیــه معیشــتی دور کنــد و آن‌ها را بــه جایگاه 
اصلی‌شــان در اقتصاد یعنــی خریــداران کالا 
بازگرداند. بله، ممکن است کارشناسان بگویند 
این کار باعث اخــراج و بیکاری می‌شــود، اما تا 
امروز هیچ ســندی این نظریــات را تایید نکرده 
است. پس شاید وقت آن رسیده 
کمــی واقع‌بین باشــیم و 
به جای تلخــی و ارقام 
بــا  خســته‌کننده، 
عددهــای ســاده، 
زندگی مردم را کمی 

شیرین‌تر کنیم. 

آشنایی با اقتصاد 
سیاسی پوپولیسم

در ســال‌های اخیر جهان با بازگشت 
موج پوپولیسم مواجه شده است؛ نمونۀ  
بارز آن، روی کار آمــدن مجدد ترامپ 
در آمریکا است. احزاب پوپولیستی با 
ایجاد دوقطبی‌های »ما و آن‌ها« و »خیر 
و شــر«، محبوبیت کســب می‌کنند و 
مشکلات را به گردن گروه‌های دیگری 
می‌اندازنــد. ایــن رویکــرد مبتنی بر 
تحلیل ساده و خطی مســائل است و 
برای مــردم ناراضــی از نابرابری و فقر 
جذابیت دارد، زیرا پاسخ‌های ساده‌ای 
به مشــکلات پیچیده ارائــه می‌دهد و 

دیگران را مقصر جلوه می‌دهد.
کتاب »آشــنایی بــا اقتصاد سیاســی 
پوپولیســم« نوشــته پتر اســتانکوف، 
اســتاد دانشــگاه رویــال هالــووی 
لندن، پوپولیســم را نه بــه عنوان یک 
ایدئولوژی مستقل، بلکه به عنوان یک 
استراتژی سیاسی می‌بیند که با تقویت 
هویت‌های متضاد، برای کسب قدرت 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. استانکوف 
تأکیــد می‌کند که تحلیل پوپولیســم 
نیازمند رویکردی بین‌رشــته‌ای است 
که ابعاد هویتی، اقتصادی، سیاســی 
و نهادی آن را مدنظر قــرار دهد. برای 
فهــم پوپولیســم معاصر بایــد تعامل 
شــوک‌های اقتصــادی و هویتــی و 
منازعات بازتوزیعــی در جوامع نابرابر 
را در نظــر گرفــت. نویســنده ظهور و 
افــول پوپولیســم را بــه چرخه‌هایــی 
پویا و تکرارشــونده مرتبط بــا هویت، 
اقتصــاد و انصــاف نســبت می‌دهد. 
شــوک‌های اقتصادی ماننــد رکود یا 
جهانی‌ســازی و شــوک‌های هویتی 
ناشی از مهاجرت، منازعات هویتی را 
تشدید می‌کنند و زمینه گرایش مردم 
به احزاب افراطی را فراهــم می‌آورند، 
حتی اگر سیاست‌های اقتصادی این 
احزاب به زیان آنان تمام شود. با تحلیل 
داده‌های ۳۷ کشــور، استانکوف سه 
محرک اصلی پوپولیســم را شناسایی 
می‌کنــد: نابرابری درآمــد، مهاجرت و 
ریاضت اقتصادی. افزایــش نابرابری 
اقتصادی با گرایش به پوپولیسم چپ و 
افزایش مهاجرت با گرایش به پوپولیسم 
راست همراه است. این همبستگی‌ها 
هرچند علی محســوب نمی‌شوند، اما 
نشــان می‌دهند که امواج پوپولیســم 
با نابرابری و مهاجرت همزمان است و 
احزاب میانه‌رو بخشی از آرای خود را به 

نفع پوپولیست‌ها از دست می‌دهند. 

مهشید مهدی‌زاده
روزنامه‌نگار 

مهریه همیشــه به عنوان یک کارت برنده برای 
زنان در زندگی مشترک شناخته می‌شد؛ ابزاری 
که نه فقط برای دریافت پول، بلکه برای تضمین 
حقــوق بنیادیــن در زندگی مشــترک بــه کار 
می‌رود. اما قانون جدید مهریه ســقف ضمانت 
اجرای کیفــری آن را به ۱۴ ســکه کاهش داده 
و مســیر وصول حقوق مالی زنــان را پیچیده‌تر 
کرده اســت. این تغییر به ظاهر فنــی، در واقع 
قدرت چانه‌زنی زنان را کاهــش می‌دهد و آن‌ها 
را در برابر موانع حقوقی، اقتصادی و ساختاری 
آسیب‌پذیرتر می‌کند. در شرایطی که زنان هنوز با 
محدودیت‌هایی چون حق طلاق یک‌طرفه برای 
مرد، وابستگی خروج از کشــور به اجازه همسر، 
محدودیت اشــتغال، حضانــت و تعیین محل 
سکونت روبه‌رو هستند، مهریه به تنهایی به اهرم 
فشار آن‌ها تبدیل شده؛ ابزاری که اکنون با قانون 

جدید تا حد زیادی محدود شده است.

محدودیت‌های جدید مهریه
طبق قانون اصلاح‌شــده، مهریه تا ســقف ۱۴ 
سکه مشمول امکان توقیف اموال و صدور جلب 
است. اما مازاد بر این سقف، تنها در صورتی قابل 
مطالبه اســت که زوج توان مالی کافی داشــته 
باشد و دیگر امکان جلب وجود ندارد. قانون‌گذار 
این تغییر را بــا دلایل اقتصــادی و حفظ بنیان 
خانواده توجیه کرده، اما در عمل، مسیر وصول 

مهریه را برای زنان دشوارتر می‌کند.
پرونده‌های واقعی نشان می‌دهد زنان حتی پیش 
از این با مشــکلاتی مانند انتقال صوری اموال 
توسط شوهر، خالی کردن حساب‌های بانکی، 
دسترســی محدود به دارایی‌ها و نیــاز به اثبات 
ملائت مرد مواجه بودند. حالا با مشــروط شدن 
بخش مهمــی از مهریه به »ملائت«، این مســیر 
حتی طولانی‌تــر و پیچیده‌تر شــده و زنان برای 
رسیدن به حقوق مالی خود باید صبر، پیگیری و 

گاهی چاشنی هنر مذاکره داشته باشند.

مهریه؛ تنها اهرم فشار
در جامعــه‌ای که زنان بــا نابرابری‌های حقوقی 
و ساختاری گســترده مواجه‌اند، مهریه به یکی 
از معدود ابزارهای واقعی چانه‌زنی تبدیل شده 
است. برای مثال، در پرونده‌های طلاق، زنانی که 
حق خروج از کشور یا حق حضانت فرزند دارند، 
اغلب از مهریه به عنوان ابزار مذاکره اســتفاده 
می‌کنند تا خواســته‌های قانونی‌شــان محقق 
شود. محدود شدن این اهرم بدون اصلاح سایر 
نابرابری‌ها، نتیجه‌ای جز کاهش امنیت حقوقی 
زنان ندارد و فشــار روانی و اقتصادی روی آن‌ها 

افزایش می‌دهد.

شروط ضمن عقد؛ کلید جبران
حالا بیش از هر زمان دیگــری، زنان باید حقوق 
و شروط ضمن عقد را جدی بگیرند. این شروط 
می‌تواند شامل حق طلاق، حق خروج از کشور، 
حق اشتغال، حضانت فرزندان و شرط تنصیف 

اموال باشد. ثبت این شروط از طریق دفاتر اسناد 
رســمی و وکالت‌نامه، ابزاری ساده اما قدرتمند 
برای جبران بخشــی از نابرابری‌هاســت. زنان 
می‌توانند با یک وکیل متخصص قبل از ازدواج، 
دقیقاً مشخص کنند که در صورت بروز اختلاف، 
چه حقوقی دارند و مســیر وصــول آن‌ها چگونه 
خواهد بــود. فرهنگ مراجعه بــه وکیل پیش از 
ازدواج، همان‌قدر ضروری اســت که مراجعه به 
روان‌شــناس قبل از شــروع زندگی مشترک در 

جامعه جا افتاده است.

کمربند ایمنی زندگی مشترک
آگاهی حقوقی قبــل از آغاز زندگی مشــترک، 
نه فقــط پیشــگیری از اختلافات اســت، بلکه 
مهم‌تریــن ابــزار تضمیــن امنیت اقتصــادی و 
شخصی زنان محسوب می‌شود. وقتی زن بداند 
چه حقوقی دارد، چگونه می‌تواند از آن‌ها دفاع 
کند و چــه ابزارهایی برای چانه‌زنــی در اختیار 
دارد، مسیر زندگی مشــترک برای او شفاف‌تر و 
قابل مدیریت‌تر می‌شــود. این آگاهی، به زنان 
امــکان می‌دهد تصمیمــات مهم را بــا آگاهی 
کامل بگیرند و از گرفتار شدن در شرایط پرتنش 

و نابرابر جلوگیری کنند.
قانون جدید مهریه، با محدود کردن امکان وصول 
بخشی از مهریه و وابستگی آن به توان مالی مرد، 
مسیر دریافت حقوق مالی زنان را سخت‌تر کرده 
است. در چنین شــرایطی، تنها ابزار جایگزین 
واقعی، شناخت دقیق شروط ضمن عقد است؛ 
ابزارهایی که می‌توانند جایگزین یا مکمل مهریه 

باشــند و به زنان امکان دهند دســت برتر را در 
مذاکرات خانوادگی و حقوقی داشــته باشند. 
از حق طلاق گرفته تــا حق خروج از کشــور، از 
حق اشتغال تا شــرط تنصیف اموال و حضانت 
فرزندان، همه این شــروط می‌توانند به صورت 
رســمی در عقدنامه ثبت شوند و به یک کمربند 

ایمنی قانونی تبدیل شوند.
این آگاهی حقوقی نه فقط یــک مزیت فردی، 
بلکه به حفظ عدالت در زندگی مشترک کمک 
می‌کنــد. وقتی زن بدانــد چگونــه می‌تواند از 
حقوق خــود محافظت کند، ســطح تنش‌ها در 
خانواده کاهش می‌یابد و زمینه گفت‌وگو و حل 
اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز فراهم می‌شود. 
همچنین، این شناخت به زنان فرصت می‌دهد 
استقلال مالی خود را حفظ کنند، برای توسعه 
شخصی و حرفه‌ای خود برنامه‌ریزی کنند و کمتر 
در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی 

از نابرابری‌ها قرار بگیرند.
در نهایــت، می‌تــوان گفــت آگاهــی حقوقی 
پیــش از ازدواج مثل یک کمربنــد ایمنی عمل 
می‌کند: زندگی مشــترک را امن‌تــر، عادلانه‌تر 
و پایدارتــر می‌کنــد، از بروز اختلافات شــدید 
جلوگیری می‌کند و زنان را قادر می‌سازد با قدرت 
و اعتمادبه‌نفــس، حقوق خــود را در هر مرحله 
از زندگی مشــترک دنبــال کنند. با ایــن ابزار، 
محدودیت‌های ناشــی از قانــون جدید مهریه 
تا حد زیادی خنثی می‌شــوند و زنان همچنان 
می‌توانند مسیر زندگی مشترک را با دست برتر و 

امنیت بیشتر مدیریت کنند. 

 وقتی خشونت خانه‌دار می‌شود

 خشونت علیه زنان، از زورگویی‌های خانگی تا تجاوز، هنوز هم در 
بسیاری از کشورها یکی از واقعیت‌های تلخ زندگی است. سازمان 
ملل می‌گوید تقریباً یک‌سوم زنان جهان تجربه خشونت فیزیکی 
یا جنسی از سوی شریک عاطفی یا افراد دیگر را داشته‌اند. اما 
وقتی پای اخبار خشونت به میان می‌آید، اغلب نگاه‌ها تنها به 
دنبال مقصر و قربانی هستند. این بار، می‌خواهیم کمی عقب‌تر 
بایستیم و ببینیم چه عواملی باعث افزایش خشونت می‌شوند و 

چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش آن در نظر گرفت.

باورهای مردسالار و خانه‌های نابرابر
تحقیقات نشان می‌دهد مردانی که باورهای مردسالارانه 
دارند و برتری خود را بر زنان قبول دارند، بیشتر در معرض 
انجام خشونت هستند. اما مشکل فقط باورها نیست. ساختار 
خانواده و تقسیم کار خانگی هم نقش مهمی دارد. در بسیاری 
از خانواده‌ها، خانه‌داری و مراقبت از فرزندان هنوز هم »وظیفه 
زنانه« محسوب می‌شود و مردان از انجام آن احساس تحقیر 
می‌کنند. این تقسیم نابرابر باعث می‌شود زنان علاوه بر 

فعالیت‌های بیرون از خانه، بار سنگین خانه‌داری را هم به دوش 
بکشند و فرصت پیشرفت کمتری داشته باشند. راهکار چیست؟ 
آموزش برابری‌خواهانه از مدارس تا نهادهای اجتماعی، همراه 
با سیاست‌هایی که ساختارهای نابرابر را هدف قرار می‌دهند، 
می‌تواند باورهای مردسالار را کاهش دهد و به کاهش خشونت 
کمک کند. وقتی مردان مسئولیت‌ها را برابر تقسیم کنند و زنان 
فرصت حضور کامل در جامعه داشته باشند، خشونت خانگی 

کمتر می‌شود.

بحران اقتصادی و فشارهای زندگی
وضعیت اقتصادی هم نقش خود را دارد. مطالعات نشان می‌دهد 
در دوره‌های رکود، افزایش بیکاری یا مشکلات مالی خانوادگی، 
خشونت علیه زنان افزایش پیدا می‌کند. حتی کسانی که شغل 
خود را از دست نداده‌اند، وقتی با نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو 
می‌شوند، بیشتر احتمال دارد به رفتار خشونت‌آمیز متوسل 
شوند. بنابراین بی‌ثباتی و فشار اقتصادی، خود عامل مهمی 
در تشدید خشونت خانگی است. وجود نهادهای حمایتی، 

خانه‌های امن و مراکز کمک به زنان، می‌تواند راهی برای کاهش 
خشونت باشد. اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد بیش از 
۶۰ درصد زنان قربانی خشونت، هیچ کمکی از نهادها دریافت 
نمی‌کنند و بیشتر به خانواده و دوستان خود تکیه می‌کنند. 
کشورهایی که قوانین حمایتی قدرتمند دارند، خشونت خانگی 
در آن‌ها کمتر است، ولی در ایران نه تنها قانون جامع حمایتی 
وجود ندارد، بلکه مؤسسات مردم‌نهادی هم به دلیل فشارهای 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با محدودیت فعالیت مواجه‌اند. 
کاهش خشونت علیه زنان نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه است: 
آموزش برابر، اصلاح ساختارهای خانوادگی و اجتماعی، 
حمایت‌های قانونی و ایجاد نهادهای امن و کارآمد. بدون ترکیب 
این راهکارها، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند به شکل مؤثر خشونت 
را کاهش دهد. پس دفعه بعد که خبری از خشونت علیه زنان 
می‌خوانیم، بهتر است نه فقط دنبال مقصر و قربانی باشیم، 
بلکه نگاهی به ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسئله 
بیندازیم و بفهمیم چگونه می‌توان این چرخه را شکست و زندگی 

را برای زنان امن‌تر کرد.
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